
14

نمایشگاهی در اولین سالروز درگذشت
 توران میرهادی

یادگارهایی برای «توران خانم»

گروه هنر: در نخستین سالروز درگذشت زنده یاد  �
تــوران میرهادی، به ابتکار گالری ویســتا، جمعی 
از تصویرگران کتاب نقاشــی های خود را به تماشا 
گذاشــته اند. پریســا پهلوان، مدیر گالری ویســتا، 
بــا اعلام خبر فــوق گفت: «مــن از دانش آموزان 
مدرســه «فرهاد» بودم که حــدود نیم قرن پیش 
با روش های نوین تربیتی توران خانم بزرگ شــدم. 
تأسیس مدرســه فرهاد در سال ۱۳۳۴ با متدهای 
فرهنگــی خانم میرهادی یک ضــرورت فرهنگی 
و اجتماعــی بــود. آن روزگاران ایده هــای نویــن 
مدرنیســتی در عرصه هایی مانند شــعر، ادبیات و 
هنرهای تجسمی بروز کرده بود اما چنین رویکردی 
در تربیت نســل نو هویدا نبود. توران میرهادی در 
چنین عصری آمد و اندوخته اش از اساتیدی مانند 
ژان پیاژه، هنری دالون و... را به صورت ایرانیزه شده 
در مدرســه فرهاد اجرائی کــرد. او به این ترتیب از 
«نوگرایی» عبور کرد و با کوشــش و تلاش مستمر 
فرهنگی به «نوآوری»، دســت یافــت». او گفت: 
«تــوران میرهادی که مشــخصات هنــر کودک را 
می شــناخت، به آزادانه عمل کردن کودک اعتقاد 
داشت. لذت کودک از کشــف و مشاهده پیرامون 
خود تا دســتیابی بــه زیبایی هــای آن و آفرینش 
هنری از طریق تجربه های آزاد هنری را بااهمیت 
می دانست. بازی آزاد تخیل و بازیگوشی کودکانه 
را درک می کــرد و اصــل آزادی و تجربه کردن را 
سرچشــمه لایزال خلاقیت می دانست و فعالیت 
هنری را زمینه ای نامحدود برای اکتشــاف قلمداد 
می کرد. اعتقاد داشت نقاشی وسیله سخن و بیان 
احســاس کودک و اقدام کودک در ارتباط با دنیای 
خارج اســت.» پهلوان افزود: «البته در سال های 
اولیه تأسیس مدرســه فرهاد، نبود مراکز هنری و 
نمایشگاه های هنری، فقدان آموزش های هنری در 
سطح ملی و... سبب شد توران خانم خود، اقدام  و 
مشارکت در همراهی کارشناسان آگاه و علاقه مند، 
ارتباط با والدین و فراهم ســازی امکانات مناسب، 
برنامه هنر مدرسه را غنی کند. او سال های ۱۳۳۲ 
تــا ۱۳۵۹ برنامــه هنری خلاقانه را تــدارک دید و 
مبانی هنرهای تجســمی با روش های کاربردی را 
ارائه کرد تا آفرینش هنری و بیان احســاس هنری 
کودک نقش بســزایی در سال های بعدی آفرینش 
هنری کودک ایفا کند. طراحی، نقاشــی، آشــنایی 
کــودکان با اصول مجسمه ســازی و فعالیت های 
تکنیک های مختلف  تجربه  حجمی، دست ورزی، 
و رنگ شناسی در مدرسه فرهاد به روش های نوین 
به کودکان آمــوزش داده می شــد». اکنون برای 
پاسداشت نوآوری های به انتخاب کیوان عسگری، 
آثاری از مهشــید آســوده خواه، نگین احتسابیان، 
بنفشــه احمدزاده، عطیه بزرگ ســهرابی، مرجان 
ثابتی، هدا حــدادی، پژمان رحیمی زاده، فرشــید 
شــفیعی، مریم طباطبایی، کمال طباطبایی، حسن 
عامه کن، نجــوا عرفانی، کیوان عســگری، عطیه 
مرکزی، مانلــی منوچهری و مرجــان وفاییان در 
گالــری ویســتا به نمایــش درمی آید. نمایشــگاه 
«یادگاری» تا ۲۹ آبان در گالری ویســتا به نشــانی 
خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم ، 

پلاک۱۱ دایر خواهد بود. 

روایت مهسا کریمی از
 «شرایطِ مزمنِ آنها»

 گروه هنر: «شــرایطِ مزمنِ آنها» نــام تازه ترین  �
نمایشــگاه انفرادی مهســا کریمی، نقاش، است 
کــه از نوزدهم آبان تــا یکــم آذر در گالری اتاق 
برق برگزار خواهد شــد. مهســا کریمی درباره این 
نمایشــگاه می گوید: روشــن اســت که پیام های 
غیرکلامی سابقه ای بســیار طولانی تری از کلمات 
در تاریخ بشــر دارند. درواقع این شــکل از ارتباط 
انســان با خــود یا با دیگــران برایم جــذاب بوده 
اســت؛ به طوری کــه در نگاه اول بــه یک عکس 
تکــی یا چند نفری یا حتی در مواجهه با اجتماعی 
انسانی، رفتارهای غیرکلامی آنها را بسیار صریح تر 
و مطمئن تــر از ارتباطات کلامی آنها یافتم. همین 
تمرکــز طولانی مدت من روی ارتباطات غیرکلامی 
افراد علت خلق کارهای این دوره من شد. من در 
حقیقت دریافت شــخصی خــودم را در مواجهه 
با چنین موقعیت هایی نقاشــی کرده ام. نمایشگاه 
نقاشــی های کریمی که از جمعه، ۱۹ آبان تا یکم 
آذر برگزار می شود، شــامل ۲۰ تابلو است که یک 
کار بــزرگ cm ۱۲۰×۱۲۰ و بقیــه حــدود ۵۰×۵۰ 
Cm خواهنــد بود. تکنیک اکریلیــک روی مقوا و 
اکریلیــک روی بــوم در این تابلوها بــه کار گرفته 
شده است. این پنجمین نمایشگاه انفرادی کریمی 
اســت که در اتاق برق به نشانی خیابان فلسطین 
شــمالی، روبــه روی دانشــکده هنــر و معماری 
بن بســت قلم چی برپا خواهد بود و هر روز به جز 
پنجشنبه ها علاقه مندان می توانند از ساعت ۱۶ تا 

۲۰ از نمایشگاه بازدید کنند.

زیر آسمان فیروزه اى

بازدید «ظریف» از نمایشگاه نیمروز

گروه هنر: محمدجواد ظریــف، وزیر امور خارجه،  �
شامگاه سه شــنبه ۱۶ آبان، با حضور در فرهنگسرای 
نیاوران از نمایشــگاه سراســری هنرهای تجســمی 
افغانستان با عنوان «نیمروز» دیدن کرد. در این بازدید 
که با مشایعت سیدعباس ســجادی، مدیرعامل بنیاد 
آفرینش های هنری نیاوران و مریم کوهســتانی، مدیر 
نمایشگاه، همراه بود، ظریف با هنرمندان افغانستانی 
دقایقــی نیز گفت وگویی صمیمی داشــت. ظریف در 
پایان بازدید خود از این نمایشگاه، در گفت وگویی با ذکر 
این نکته که جمع کردن این تعداد هنرمند افغانستانی 
تلاش بسیار خوب و شایان تقدیری است، گفت: برخی 
تجربه های تلخ که امیــدوارم در آینده و از طریق هنر 
به تجربه های شیرین تبدیل شود، در این نمایشگاه به 
نمایش گذاشته شده بود. او با تشکر از برگزار کنندگان 
این نمایشگاه، خاطر نشان کرد: امیدوارم از حرکت هایی 
که باعث تبدیل مهربانی انسانی به یک نفرت می شود، 
درس بگیریم و آرزو می کنم روزی برســد که مهربانی 
و صلح در تمام جهان برقرار شــود. در این نمایشگاه 
که هــدف از برگزاری آن نزدیک کــردن هنرمندان دو 
کشــور ایران و افغانســتان با تاریخ و فرهنگ مشترک، 
شناســاندن هنرهای تجســمی کمتر شناخته شــده 
افغانســتان، احیــای هویت و نمایــش توانمندی به 
نسل های جوان تر افغانستان است، بیش از ۱٥ هنرمند 
افغانستانی از ٥۳ هنرمند شرکت کننده در فرهنگسرای 
نیاوران حضور دارند که در برگزاری این نمایشــگاه به 
اجرای پرفورمنس و ورک شــاپ های مختلف خواهند 
پرداخت.  نخســتین نمایشــگاه سراســری هنرهای 
تجسمی افغانستان با عنوان «نیمروز» از ۱۲ تا ۲٦ آبان 
در گالری شــماره یک فرهنگســرای نیاوران برپاست. 
علاقه منــدان می توانند در روز های عادی از ســاعت 
۱۰ تــا ۲۰ و در روز های تعطیل از ســاعت ۱٤ تا ۲۰ به 

فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند. 

با حضور امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه
موزه لوور ابوظبی گشایش یافت

گــروه هنر: پس از پنج ســال تاخیر، مــوزه لوور  �
ابوظبی گشــایش یافت و شــاهکارهایی از فرانسه 
و دیگــر نقاط جهان در خانه جدیدشــان در امارات 
متحده عربی در معرض دیــد همگانی قرار گرفت. 
موزه لوور ابوظبی روز چهارشــنبه با حضور امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانســه، و محمد بن زاید، 
ولیعهد ابوظبی، افتتاح شــد. به گــزارش یورونیوز، 
محمد اشــرف غنی، رئیس جمهوری افغانســتان و 
محمد ششم، پادشــاه مراکش، از جمله میهمانان 
ویــژه افتتاح ایــن پــروژه «بلندپروازانــه» فرهنگی 
بودند. رئیس جمهوری فرانســه در سخنرانی خود 
به مناســبت افتتاح این موزه گفت: «به هیچ چیزی 
ســریع تر و مهم تر از گســترش فرهنــگ، آموزش و 
زیبایــی نیاز نداریــم». موزه لوور ابوظبــی را معمار 
فرانســوی، ژان نــوول، طراحی کرده اســت. هدف 
ایــن پروژه های عظیــم و جاه طلبانــه ، تبدیل کردن 
ابوظبی به مرکز فرهنگی منطقه اســت؛ مرکزی که 
مســافران را به خود خوانده و شــهر را از یک محل 
گذر به یک «مقصد» تبدیل خواهــد کرد. ژان نوول 
برای لوور ابوظبی ۲۳ گالــری در نظر گرفته و آن را 
براساس مدل ســنتی یک شهر طراحی کرده که زیر 
یک گنبد نقره ای قرار گرفته اســت. این سقف عظیم 
فلزی از هشت هزار فلز ستاره ای شکل منحصربه فرد 
ســاخته شده اســت. کلیت این ســاختار در الگوی 
پیچیــده ای قــرار دارد که نور را به شــکلی از خود 
عبور می دهد و سایه  روشــن هایی ایجاد  می کند که 
یادآور نور خورشــیدی ا ســت که از میان برگ های 
درخت نخل می تابــد. در لوور ابوظبــی آثار هنری 
نه براســاس منطقه جغرافیایی که براســاس زمان 
خلق شان دســته بندی شده و به نمایش در آمده اند؛ 
به عنوان مثال اشیای باستانی تمدن های اولیه آسیای 
مرکزی، مصر و اروپا در کنار هم دیده خواهند شــد. 
چنیــن رویکــردی به بیننــده کمک خواهــد کرد تا 
شــاید تصویری کلی از فرهنگ و تاریخ بشر در نقاط 
مختلف دنیا به صورت هم زمان به دست آورد. آثار 
به نمایش در آمده در این موزه از موزه های مختلفی 
در دنیــا امانت گرفتــه شــده اند و در این مجموعه 
کارهای هنرمندانی مانند داوینچی، ون گوگ، رودن و 
جیاکومتی دیده می شود. این موزه تقریبا ۶۰۰ اثر دارد 
که اولیــن خریدهای آن به شــمار می روند، ازجمله 
یــک کار از پیت موندریان کــه پیش تر متعلق به ایو 
سنت لوران و پی یر برژه بوده و موزه، آن را در حراج 
کریستیز ۲۰۰۹ به قیمت ۲۱ میلیون یورو خریده است. 
لــوور ابوظبی ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷ بــرای بازدید عموم 
افتتاح می شود و کار خود را از ۲۱ دسامبر و با نمایشگاه 

«From One Louvre to Another» آغاز می کند.

روى خط خبر

سال پانزدهم    شماره 3008 هنرشنبه   20 آبان 1396

اخیــرا نشــریه «ورایتي» دربــاره تأثیر اســکار اصغر 
فرهادي بر دیده شدن سینماي خاورمیانه مطلبي منتشر 
کرده که بخشي از آن ترجمه شده است: در سال گذشته 
با برنده شدن فیلم «فروشــنده» اصغر فرهادی از ایران، 
دســت اندرکاران مراسم اســکار مطمئنا توجه و بررسی 

بیشتری به عناوین فیلم های خاورمیانه ای می کنند. 
در میــان ۱۱ پرونده منطقه، احتمــال رقابت چند 
فیلم در بخش فیلم های زبان خارجی بیشتر است. این 
فیلم ها شامل فیلم «Foxtrot»، به کارگردانی ساموئل 
مائوز از اســرائیل،  برنده جایزه جشنواره ونیز در ۲۰۱۷ 
کــه پیش از ایــن فیلم «لبنان» را ســاخته بود و فیلم 
«توهین»، به کارگردانی «زیاد دئوری» از کشــور لبنان 
که اولین فیلم داستانی او با نام «بیروت غربی» است. 
این ترکیب همچنین عنوانی نادر از ســوریه را شــامل 
می شود، از جمله فیلم مســتند «گاندی کوچک» که 
درباره «غیاث متار»، فعال صلح طلب سوریه ای، است. 
فیلم دیگر زندگی نامه نامتعارف از کشــور افغانستان 
است که «نامه ای به رئیس جمهور» نام دارد و نگاهی 
زنانه به زندگی خشــن یک فرمانده پلیس زن کابل در 
دوران پس از طالبان دارد و ازســوي «رویا ســعادت» 

کارگردانی شده است. 
فیلم «توهین» هم جهانی و هم صاحب ویژگی هایی 
اســت. فیلم درباره اختلافي بی اهمیت اســت که بین 
یک مســیحی لبنانی و یک کارگر ساختمانی فلسطینی 
به وجود می آید که به مجادله ای بزرگ تبدیل و درنهایت 
به تفکیک مسیحیان و مسلمانان لبنان منجر می شود. 
از آنجایی که اختلاف نظرها در مورد دادگاه به شــکوه 
و عدالــت می انجامد وکلای مربوطــه خود را از طریق 
رویدادهای آسیب پذیری از گذشــته مشتریان خود رها 
می کننــد و هر ترفنــدی را در رپرتوار خــود می گذارند. 
درحالی کــه «Foxtrot» و«توهین» نشــان می دهند که 

[خاورمیانــه] بهترین فرصت براي شــرط بندی برســر 
نامزدی اسکار را دارد، تعداد زیادی از اسب های تاریک 
وجــود دارد که می تواند نقطه ای در فهرســت کوتاه ۹ 
تایی باشــد، از جمله آنها فیلم «Wajib» از فلســطین 
است که ازســوي آن ماری ژاکر که فیلم های قبلی اش 
«نمک این دریا» و «وقتی که من تو را دیدم» نیز از سوی 
فلســطینی ها پخش شد، ساخته شــده و آخرین اثر او 
درباره کســی است که وقتی به دنبال پدر مطلقه و پسر 
معمار معروفش می رود که هدایای عروســی در مسیر 
ناصریه اســت و بازیگران اصلی آن پدر و پسر واقعی؛ 
یعنی محمد و صالح باکری هستند که بازی کاریزماتیک 

و خوبی ارائه می دهند.
 فیلم نامه به دست ژاکر نوشته شده و به تفاوت های 
نگرش های نسل ها و تناقض ها میان مهاجران از وطن و 
بازماندگان می پردازد. البته، هرگز نباید از نامزدی اسکار 
سه ساله زبان خارجی الجزایر، راشید بوچارب، فرانسوی 
(«گرد و غبار زندگــی»، «روز افتخار»، «خارج از قانون») 
غافل مانــد. اخیرا هم فیلــم «جاده ای به اســتانبول» 
توجهات را جلب کرده و درباره یک مادر بلژیکی اســت 
که در جست وجوی دختر مسلمان خود است که او برای 

پیوستن به داعش به سوریه می رود.
عــراق،  از   «Reseba - The Dark Wind» فیلــم  
موضــوع دیگــری را کــه بــه نظر می رســد ازســوی 
خبرگزاری ها مطرح شده بیان می کند و به دست حسین 
حسن کارگردانی شــده که او با احساس به داستان یک 
کُرد ایزدی ربوده شــده می پردازد که به اســارت می رود. 
فیلــم در همکاری بــا جامعه ایــزدی و در اردوگاه های 
پناهندگان در کردستان عراق فیلم برداری شد. این فیلم 
موضوعی انفجــاری را به شــیوه ای بی نظیر به نمایش 
می گذارد. امســال چشم انداز کشــورهای مغربی خیلی 
قوی نیست. فیلم «شــیخ جکسون» یکی از کارکردهای 

تأثیرات اصغر فرهادی
 بر دیده شدن سینمای خاورمیانه

مترجم:  فرانک آرتا

 کشف کردن سینمای کشورهای مختلف توسط 
کمپانی های مختلف که در آمریکا هستند، یکی از 
راه های ادامه حیات ســینمای آمریکا در تمام این 
ســال ها بوده است. به این وسیله سینمای آمریکا 
همیشــه نیروهای جدیــدی را وارد ســینمایش 
می کند کــه در واقع برای مخاطبانش محصولات 

جدیدی را تولید کنند. 
در این شیوه جدید، جمعیت مهاجر به آمریکا 
در ســال های اخیر از خاورمیانه به دلایل مختلف 
بیشــتر شده اســت و این مخاطب پتانسیل زیادی 
دارد که برایش محصولاتی به نمایش درآید. البته 
در ۲۰ ســال گذشته ســینمای آمریکا توجه ای به 
شرق دور می کرد اما در این ۱۰ سال حالا توجهش 
به خاورمیانه است و نیاز دارد معرفی رسمی تری 
از این نوع سینما به وجود  آید. اصغر فرهادی که 
آثارش را با استانداردهای جهانی تطبیق می دهد 
و از ســوی دیگر قشــر متفاوتی را از نظر فرهنگی 
در خاورمیانــه مطــرح می کنــد، برای ســینمای 

آمریکا جذابیت داشــته و به دنبالش زمینه توجه 
به سینمای کشــورهای دیگر صورت گرفته است. 
وضعیت کنونی عراق و کشــورهای عربی منطقه 
کمــک می کنند که تولیداتی ســینمایی برایشــان 
داشــته باشــند و از این بازار نمی خواهند چشــم 
بپوشند. از طرف دیگر، کشــورهای اروپایی زودتر 
چنین توجهی را نشــان داده بودند؛ برای مثال با 
کشور افغانســتان و تولیدات مشترکی کشورهای 
عربی با کشورهای دیگر انجام داده بودند. آمریکا 
هم نمی خواهد از این بازار دور باشد. فکر می کنم 
آقای فرهادی و فیلم هایش جواب تسهیل کننده ای 
بودند کــه ســینمای خاورمیانــه نیــز در آمریکا 
مطرح تر شود. سینمای آمریکا با سیستم بازاریابی 
بخش هنــری اش را حمایت می کنــد و درنهایت 
برایــش یک بازار هســت کــه در آنچه ســینمای 
نویــن آمریکا را بــه وجود آورده اســت، یک نگاه 
چندفرهنگی حاکم است. در حالی که در ایران به 
دنبال سینمای ملی ایران هستیم یا مؤلفه هایي از 
ســینمای ایران را دنبال می کنیم اما کسانی موفق 
به گســترش سینمایشــان شــده اند که بــه دنبال 
تولیدات چندفرهنگی بوده انــد چنانکه در ژاپن و 
هنگ کنگ نیز موفقیتشان را در ارائه محصولاتشان 

در فرهنگ های دیگر جست وجو کرده اند. 

تسهیلات فرهادی

 شهرام مکرى

شخصیت شناخته شده در مورد وسواس روانی، خواننده 
پاپ،  مایکل جکسون است. چه چیزی ایران را به پیروزی 
فرهادی هدایت کرده اســت؟ بــرای اولین بار جمهوری 
اســلامی یک فیلم از یک کارگــردان زن به نام «نفس»، 
ســاخته نرگس آبیار را پیشنهاد می کند. این فیلم درامی 

ضد جنگ اســت که زندگی یک خانــواده فقیر در زمان 
پیروزی انقلاب اســلامی و اولین سال های جنگ ایران و 
عراق را روایت می کند، اما فیلم فاقد پیشرفت سینمایی 

از نوع اصغر فرهادی است». 
*نوشته آلیسا سایمون،  منتقد فیلم در «ورایتی»

رضــا آشــفته:محمد صالح عــلا، بازیگــر، کارگــردان، نویســنده و مجری 
صاحب سبکی اســت که به قاعده انسان و اخلاق و مدارا خود را شناسانده 
اســت؛ او از جمله آوانگاردهای تئاتری است که با همان چند کار شمرده او 
در کارگاه نمایش هنوز هم بر ســر زبان هاست. «دو قدم تا صبح» با اجرای 
او هنوز هم یکی از بهترین برنامه های ترکیبی تلویزیون در شبکه چهار بوده 
که در جریان سازی می توانســت بیشتر مؤثر باشد اگر وفاقی بر سر تولیدش 
می  بود، اما شوربختانه رویدادهای ناگواری مانع از تداومش شد، البته یاد آن 
برنامه خالی از لطف نخواهد بود... . به هوای احوال پرســی پای گپ و گفتی 

صمیمانه و شاید هم نقد و طنز محمد صالح علا نشسته ایم. 
  جناب صالح علا قصدمان احوال پرســی است و می خواهیم بدانیم  �

این روزها چه می کنید؟
 از احوال پرســی تان ممنونــم، کار مهــم و مؤثری نمی کنــم، همچنان 

سال هاست در مسیر نوشتن رمان«نای  نای» هستم... 
  اما شــما همواره چه در اجرای تئاتر و چه در انتشار کتاب هایتان یک  �

هنرمند آوانگارد بوده اید و باعث شــگفتی مخاطبانتان شده اید، در رمان 
هم از این روحیه برخوردار هستید؟

نمی دانم، این تشخیص خواننده محترممان است.
  خب، بیشتر می خواهیم درباره اثر جدیدتان برای خوانند گان «شرق»  �

بگویید، حتما آنها هم کنجکاو هستند بیشتر بدانند.
رمان «نای نای» درون مایه  ای عاشقانه دارد، دلدادگی عاشق هایی است 
که در اجتماع ما دیده نمی شــوند، جهان درونشــان، پنهان مانده، این رمان 
شاید از نظر شکلی امروزی باشد، اما درون مایه آن در تاریخ رفت وآمد دارد. 

  با توجه به اینکه شما فعالیت های هنری تان را در کارگاه نمایش پیش  �
از انقلاب آغاز کردید، فکر می کنم پس از انقلاب گسستی بین شما و تئاتر 

افتاده باشد؟
نه، گسســتی بین ما (من و تئاتر) نبوده، من همچنــان پر از تئاترم، فقط 
نتوانســته ام کار کنم، یکی از نشــانه ها، نمایش نامه هایی اســت که در این 
ســال ها نوشته ام، وقتی نتوان اجرا کرد، می چرخم به سمت نوشتن، چندی 

پیش نمایش نامه «خفه شو عزیزم» منتشر شد. 
  بنابراین متن هایتان را منتشر می کنید؟ �

بله. 
  اما چرا اجرا نشده است؟ �

 چند ســال پیش دعوت شــدم نمایشــی اجرا کنم، من هم اجرای یک 
نمایش مستند را پیشنهاد کردم، همه کارها به خوبی پیش می رفت، تا اینکه 
ســر جای اجرا و انتخاب (تماشاگر) بینمان زاویه باز شد، زیرا به  نظر من در 
نمایش بازیگرها را می توان انتخاب کرد، نه تماشاگر را و همین جلوی اجرای 

آن نمایش مستند را گرفت. 
  در واقع شــیوه ای را در تئاتر تجربه کردید که خود شما و دیگران هم  �

پیگیری نکردند و خودتان هم به لحاظ اجرا از تئاتر دور شدید؟
بله، آن وقت، جوانی، دل خوش، و ســر پرشــور بود، شــاید من اشــتباه 
می کردم، در آن زمان آن شکل و محتوا، زودهنگام بود، دو سال پیش یکی از 
دوست های هنرمندم، آقای خضرایی، خبر و عکس تئاتری را برایم فرستادند 
که نشان می داد نمایش (زیر چادر اکسیژن) را که ما سال ها پیش در کارگاه 
نمایش و در شیراز اجرا کردیم، آنها پس از چند دهه در اروپا اجرا می کنند، 

  حالا خودتان تمایل ندارید پس از سال ها یک بار دیگر همان تجربه ها  �
را دنبال کنید؟

نه، نمی دانم، یعنی هم می دانم هم نمی دانم، شــاید پاســخم، عنوان 

آخرین کتابی است که از من منتشر شده: «حیف، حوصله ام پیر شده»، الان 
بیشتر مکتوبم. 

  تئاتر هم می بینید تا آنجایی که مطلع هستم. �
بله، ولی نه مثل گذشته هر روز، گاهی روزی دو تئاتر، حالا دیگر هر چند 

ماهی، سالی، باری. 
  آیا در این رفت وآمدهای کم تئاتر خوبی هم دیده اید؟ �

بله، سه سال پیش نمایش «اتللو»، کار آقای آرش کمانگیر را دیدم، کار 
ایشــان مماس با اندیشگی انسان معاصر بود، زیرا این نمایشنامه همچنان 
کار می کنــد، هنوز این خلق ســیاه، مالیخولیای بیرحمــی از بالا به پایبن و 

بالعکس جریان دارد، 
  اسمش «پاپا اتللو» بود یا کار دیگری بود؟ �

هیچ کدام نبود، من اشتباه کردم، اتللو نبود، هملت بود. 
  جزء آن کارهایی است که دوست دارید؟ �

بله، اجرایش در ســال ۲۰۱٤ ترسایی با زمان نویسنده شکسپیر در دوران 
الیزابت تفاوت های ماهوی ندارد. 

  علت کم دیدن شما چیست؟ �
یکسره دستم توی تشت است، هر روز کار دارم، آن هم کاری زمان بر. 

  برنامه های رادیو و تلویزیونتان؟ �
بله، هر دو. 

  با نقد چطورید، مطالعه می فرمایید، نقد تئاتر یا سینما؟ �
شوربختانه، کار نقد منتقدان دشوارتر شده، درحالی که همه پذیرفته ایم، 
بدون نقد، عیاری نداریم، ما همیشه منتقدان بادانش و پاک دلی داشته ایم، 
اما نقدها دیگر مثل گذشــته تبدیل بــه رویداد فرهنگی و هنری یا تبدیل به 
حادثه نمی شوند، در آن سال ها چالش بین منتقد و اثر هنری، هنرمند بود، 

در این سال ها بیشتر چالش ها بین منتقد و منتقد است، بین نقد و نقد. 
  اما خودتان در آن برنامه (دو قدم مانده به صبح) خیلی چندجانبه به  �

مسائل فرهنگی و هنری با نگاه منتقدانه می پرداختید؟
آن برنامه کارش نقد نبود، زمینه  بررسی آثار زیباشناختی و ادبی را فراهم 
می کرد، آن هم با حضور هنرمندها، اهالی فرهنگ و کارشناس های کاربلد. 

  فکر می کنم نبود خیلی از چیزهــا در رادیو و تلویزیون، خودش یک  �
اتفاق مهم بود که متأسفانه دیگر هم تکرار نشد.

بله، شاید، ضمنا از قضاوت شما ممنونم. 
  با توجه به اینکه خیلی از آدم ها همانند شمس لنگرودی به آن برنامه  �

آمدند، خودش می توانست زمینه آشتی فرهنگی را فراهم کند که ادامه 
نیافت؟

بله، بله، شما درست می فرمایید، بله، هم، کاش و هم، آه. 

  فکر می کنم این شیوه برنامه سازی از بسیاری از نقدها می توانست  �
مؤثرتر باشد، چون حالت کاربردی بیشتری داشت؟

بلــه، من هم احتمــال می دهم که هر چیز خوبــی حتی خودش هم 
می داند خوب است. 

  خیلی عکس العمل های خوبی داشتند، تا آنجایی که من در جریان  �
هســتم، آیا در برنامه جدیدتان هم همان نگاه هست یا سمت و سوی 

دیگری گرفته است؟
نه، این برنامه متفاوت اســت، برنامه دیگری اســت. شــما بهتر از من 
می دانید که تلویزیون پدیده پیچیده ای است، تلویزیون همه آنچه نمایش 
می دهــد و ما می بینیم نیســت، با هــر رویداد، اتفاق داخلــی و خارجی، 
قیمتش بــالا و پایین می رود، بورس هم پدیده شــگفت روزگار ماســت. 
شنیده ام، بورس کسانی را به خاک سیاه و کسانی را در عرش نشانده است، 
مقصود اینکه دائما در موقعیت های ویژه ای است، تولید آثار هم تابعی از 
همان موقعیت هاست، ما در روزگار و هم جهان پیچیده ای به سر می بریم، 

  بهترین معلم زندگی تان؟ �
من که بی شــمار آموزگار داشــته و دارم؛ بهترین و مؤثرترین شان خود 
مردم و هم وطنانم بوده اند، از خانواده ام بســیار آموخته ام، تئاتر آموزگارم 
بــوده؛ از ارســطو، بوطیقای او، تا شکســپیر، چخوف، بیضایی، ســاعدی، 

نعلبندیان و... . 
  من فکر می کنم، شــما جزء معدود کســانی  هســتید که از روحیه  �

قدردانی بسیاری برخوردارید و به نیکی از این همه آموخته یاد می کنید؟
شــما با من مهربانید، از هرچه می گویم، شــما خوب ترین معنی اش را 

برداشت می کنید، ممنونم. 
  آیا آرزویی یا مهم ترین آرزویی را دارید که هنوز برآورده نشــده یا  �

به دنبالش هستید؟
 بلــه، بزرگ ترین آرزویم، این  اســت که هم بــاران بیاید و هم هوا برای 
نفس کشــیدن باشــد، بعد از اینها آرزو دارم آســمان آبی شود، آبی باشد، 
خودم می دانم اینها آرزوهای بزرگی اســت که مــن دارم، کاری نمی توان 

کرد، من همیشه پرتوقع بوده ام. 
  حالا دست یافتنی هم هست، این آلودگی هوا همه را دارد بیچاره  �

می کند؟
نه، چون من هواشــناس نیســتم، اما خودم را می شناســم، می دانم، 

همیشه آرزوهای محال داشته ام.
  می خواهیم بدانیم جالب ترین اتفاق زندگی تان چیست؟ �

همه اتفاق های زندگی ام جالب بوده اند؛ هربار درختی را دیده ام، با هر 
که آشــنا شــده ام، هر کتابی که خوانده ام، هر فیلمی را که دیده ام، هر روز 
که از خواب بیدار شده ام و معنی هرچه را فهمیده ام، برایم اتفاق جالب و 

بدون شرحی بوده است. 
  دوســت دارید با کدام یک از افراد سرشناس در خلوتی بنشینید و  �

ناهار بخورید و گپ بزنید؟
 من مادرزادی در خلوت بودن با دوست را دوست دارم، ولی اهل ناهار 

نیستم، من اهل شبم، خودم هم از نان آوران شبم. 
  خب حالا شام؟ �

دوســت دارم یک شــب با همه هم وطنانم خلوت کنم، با هم دور یک 
سفره بنشینیم، همه با هم شام  بخوریم، زیرا در فرهنگ ما، مهم این  است 
که کســی ســر بی شــام بر زمین نگذارد، هم وطنی اگر بی ناهار باشد، سر 

بی ناهار بر زمین بگذارد، انگار زیاد اهمیتی ندارد. 

پنج دقیقه با ...

گفت و گو با محمد صالح علا
تلویزیون به سازمان بورس شباهت دارد
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